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محمدǯريم پيرنيا
باغ ايرانى١

محمدǯريم  دǯتر  استاد  مرحوم  منتشرنشدۀ  نوشته هاي  از  مقاله  اين 
اختيار  در  را  آن  ايشان  همǰاران  و  شاگردان  از  يǰي  ǯه  پيرنياست 
گلستان هنر گذاشته است. با آنǰه نǰته هايي در اين مقاله پيش تر در 
برخي از آثار منتشرشدۀ آن مرحوم نيز آمده؛ همچنان داراي نǰته هايي 
تازه است. مقاله مطابق شيوۀ معمول استاد، با منشأ باغ در اسطوره ها و 
زبانهاي ايراني آغاز مي شود. بيان الگوي طرح باغ ايراني، انواع درختان 
و گياهان و جاي ǯاشتن آنها، آب و جايگاه و شگردهاي استفاده از آب 

در باغ ايراني مطالب ديگر اين مقاله است.
با توجه به نبود آن مرحوم، از ويرايش زبانى متى خودداري و به 

ويرايش رسم خط و نشانه گذاري آن اǯتفا شده است.
گلستان هنر

خاستگاه  برمي آيد،  ايرانى  ǯهن  افسانه هاي  از  چنان ǯه 
آريان سرزمينى سبز و خرم با درختان انبوه و جويبارها 
خوش  هوايى  و  بوده  پرآب  و  زاينده  چشمه سارهاي  و 
از  بدǯنش،  اهريمن  است.  داشته  دلǰش  چشم اندازي  و 
دُژچشمي ǯه داشته، نتوانسته است خانمان آريان و ǯشور 
اهورايى را به آن زيبايى و دلفريبى ببيند؛ ديوان خشǰي 
شَن 

َ
را برمي انگيزد تا چشمه ها را بخشǰانند و درختان گ

فرزند  و  زن  (آريايى)  آري  مرد  بيفǰنند.  تندباد  به  را 
خود را برگردونه مي نشاندَ و خود بر اسب مي نشيند و 
به  تا  مي شود،  رهسپار  سرسبز  سرزمينى  جستجوي  در 
ايران زمين، ǯه «خونيرث» (يا ناف زمين) بوده، مي رسد و 
در آن رخت مي افǰند و نام خود را بر آن مي گذرد؛ و از 
آن گاه ميهن ما به نام «آريانه ويچ» (بيضۀ ايران) يا «ايران» 

ناميده مي شود.
ايرانى از روزگاري بس ǯهن (ǯه هنوز آغاز آن را 
نمي دانيم) همواره در اين انديشه بوده است ǯه خانمان تازۀ 
خود را چون خاستگاهش سبز و خرم ǯند و مانند آنچه 
را ǯه از سرزمين نياǯان خود به ياد داشته پديد آورد. 
شتاب زده  ǯه  سرǯش،  و  خروشان  رودهاي  بر  نخست 
بسوي دريا روان بوده، لگام مي زند و جويهاي بسياري 
از آćا مي برُد و دشتهاي خشک و راغهاي آفتاب خورده 
را ǯه خاǯي بارور داشته به ǯشتزار و درختستان بدل 
ǯافورگون  پربرف  ǯوههاي  به  چشم  آن گاه  مي ǯند. 
مي دوزد و آĄايى را ǯه در دل انباشته بودند در ǯاريزها 
و  مي آورد  خانه  پيرامونِ  دشتهاي  به  و  مي ǯند  روان 
و  گل  به  خود،  نياǯان  خانۀ  چون  را،  تازه اش  خانمان 

سبزه و درخت مي آرايد.
پيرامون  زيباسازي  در  سخت ǯوشي  و  آبادانى 
ديو  با  نبرد  ǯه  مي نمود  ناگزير  و  بايسته  چنان  زيستگاه 
فرّه هاي  ستايش  و  اهريمن  ويرانگر  نيروهاي  و  خشǰي 
اهورايىِ پديدآور آبادي و سرسبزيْ آيين ايرانى مي شود.

ǯندن  و  ǯشت وǯار  و  باغ سازي  و  درخت ǯاري 
ǯهريز و بستى بند را نه تنها براي Ąزيستر خود، ǯه براي 
خوشنودي اهورمزدا انجام مي دهد و نه تنها پيرامون سراي 
خود را سرسبز و زيبا مي سازد، ǯه زيبايى گرداگرد شهر 
و روستا را نيز از چشم دور نمي دارد و بيرون باروهاي 
شهر نيز باغهايى مي سازد و مي ǯوشد ǯه در رنگ ريزي 
آćا از ته رنگ باغ مينو و آنچه را ǯه انديشۀ نغزآورش از 
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آن پاليز زيبا نگاشته Ąره گيرد. اين باغها چنان دلǰش 
و چشم نواز بوده ǯه باغ Ąشت را به ياد مي آورد و نام 
فارسي اش، «پيردئس»، با اندک دگرگونى به زباćاي زندۀ 
جهان درآمده؛ تا آنجا ǯه آوازه اش به گونۀ «فرادز عبري» 
جهان  سراسر  در  پراديز،  و  پارادي  عربى،  «فردوس»  و 
مي پيچيد و به ǯتاĄاي آسمانى راه مي يابد. در زباćاي ǯهن 
ايرانى، دو واژه هست ǯه نزديک به هم خوانده مي شده، 
اما با هم پيوندي نداشته است: يǰي «پردس»، ǯه از «پرد» 
به معناي سنگ و «ديس» (بنا و ساختمان)، يا «س» نشانۀ 
جمع (به جاي  «ها»ي ǯنونى فارسي) ساخته شده و [به] 
سنگ چين  را  آن  پيرامون  ǯه  مي شده  گفته  زمينى  تخته 
خرف خانه  و  دخمه  ǯه  گفت  بتوان  شايد  و  باشند؛  ǯرده 
پيشوند  از  «پرديس»  اما  است.  بوده  چنين  آغاز  در  هم 
«پيير» (پيرامون، گرداگرد) و «ديس» (بنا) ساخته شد[ه] و 
درست معناي «پروند» و «پروست» و باغ و درخت ǯاري 
پهلوي  در  واژه  اين  مي دهد.  را  بنا  پيرامون  گل ǯاري  و 
«پاليز» شده و به همين گونه هم به فارسي دري درآمده 
و فردوسي [آن را] در چند جاي شاهنامه به همين معنى 
به ǯار برده است (اما اǯنون پاليز، به ويژه در آذربايجان، 
[به] سبزي ǯاري و ǯشتزار خيار و هندوانه گفته مي شود و 

شايد ديگر نتوان آن را به جاي پرديس به ǯار برد.)
باغها  ايران،  ǯوچک  و  بزرگ  شهرهاي  ǯنار  در 
تا  آن[ها]  تاي  چند  خوش بختانه  ǯه  بوده  پرديسهايى  و 
ǯنون به جاي مانده و به ويژه در پيرامون ǯوير و شهرهاي 
خشک، باغهايى مانند باغ فين ǯاشان و باغ دولت آباد يزد 
و باغ شاه زادۀ  ماهان هنوز بر جاي است، ǯه مي توان با 
است  دست  در  ǯه  تصويرهايى  و  عǰسها  از  Ąره گيري 
(و همچنين از آنچه سال خوردگان به ياد دارند) آćا را 
بازپيرايى ǯرد و باغهايى مانند باغ دل گشا و جهان نما و 
ارم و عفيف آباد شيراز و باغ شهرداري Ąشهر و باغ موزۀ 
قزوين را، ǯه با گسترش شهر بخشي از بافت شهري شده، 
به گونه اي نگه داشت ǯه هم يادگارهاي خود را در بر 
داشته باشد و از روزهاي خوشي ǯه مردم شهر در آنجا 

گذرانده اند سخن بگويد.

طرح باغهاي ايرانى
دسته  دو  به  طرح)  لحاظ  (از  مي توان  را  ايرانى  باغهاي 

تقسيم ǯرد:

الف) باغهايى ǯه دو محور موازي اصلي دارند و خياباćا و 
ǯوچه باغهاي فرعي جا به جاي اين دو محور را با زاويۀ 
۹۰ درجه قطع مي ǯنند؛ مانند باغ دولت آباد، باغ دل گشا، 

و باغ عفيف آباد.
ب) باغهايى ǯه دو، سه، يا چهار محور مضاعف و موازي 
دارند ǯه در مرǯز باغ هم ديگر را قطع مي ǯنند؛ مانند باغ 
نظر، باغ جهان نما، و باغي ǯه در پيش هشت Ąشت بوده 

است.
در اين هر دو طرح، فاصلۀ ميان محورهاي موازي 
تخته زمينى است ǯه در بعضي مناطق به ǯاشت گياههاي 
اهلي)  پژند  يا  اسپست  يا  اسپيوش  (مانند  چهارفصله 
اختصاص مي يابد. اين تخته زمين را «ميان ǯرت» مي گويند 
(باغ عفيف آباد)؛ و در بعضي ديگر (به ويژه در باغهايى ǯه 
زمين آćا شيب دار است)، به جاي سبزه، آب نما، آبشار 
Ąشهر،   شهرداري  (باغ  دارد  آب گردان  و  سينه ǯبǰي  و 
چهل ستون اشرف، باغ شاه زادۀ ماهان). آفتاب تند ايران و 
تشعشع آن باغ سازان ايرانى را واداشته است ǯه در باغها 
گزند  و  زيان  به  آورند (شايد  پديد  سايه  بيشتر  چه  هر 
آفتاب، ǯه خطر سرطان زايى آن امروز مسلم شده، واقف 
بوده اند يا ناخودآگاه و از روي تجربه به آن رسيده اند). 
در ǯنار خياباćاي باغ، سرو و ǯاج و شمشاد، و يا چنار 
و شنگ و شورانه (به مقتضاي آب وهوا و استعداد زمين) 
مي ǯاشته اند و بنگاه و مهتابى و سر استخر را با درختانى 
مانند نارون و افرا و مورد و بيد شوريده و سرخ بيد بارو 
مي ǯشيدند؛ ولى در ميان ǯرت هرگز درخت يا بوتۀ بلند 
ǯه چشم انداز ǯوشک و سردر را ǯور ǯند ǯاشته نمي شد. و 
ǯنار پروندها و تريشه ها (خياباćاي فرعي)، توت برگي 
مي نشاندند و ǯرĆاي ديگر باغ را (ǯه بيشتر به صورت 

چهارتخته آرايش مي شد) با ćالهاي ميوه پر مي ǯردند.

گل و سبزه و درخت در باغهاي ايرانى 
ايرانى از ديرگاه با سرو آشنايى داشته و اين درخت آزاد 
و Ćي دست و هميشه Ąار را از چشم دور نمي داشته است. 
تخت  تخته سنگهاي  روي  بر  ǯهن،  پاره سفالهاي  روي  بر 
جمشيد، در ميان گليمها و قاليها و ديگر دست بافها، و در 
سخن نغز و شيواي سرايندگان اين سرزمين، هميشه سرو 
را مي بينيم ǯه به زيبايى خود مي نازد؛ اگرچه گاهي هم با 

بى مهري روبه رو مي شود:
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اي سرو به قامتش چه مانى
زيباست ولى نه هر بلندي            

در پاي لطافت تو ميراد 
آن سرو سهي ǯه بر لب جوست

گويند ǯه خوش باشد سروي به لب جويى 
آنان ǯه نديدستند سروي به لب بامي

اما اينها همه جايى است ǯه پاي سروبالايى به ميان مي آيد؛ 
سروي ǯه مي ĉد و مي خرامد، نه آنǰه «ايستاده بر لب 
جوي». با اين همه، هميشه آزاد و سربلند خواهد ماند، 
ره آوردي گرامي است ǯه پيامبرش از Ąشت آورده [و] 

«پيش در ǯِشمَر» ǯشته است. 
باغ ايرانى هم، ǯه نمونۀ زمينى Ąشت است، بى سرو 
ايرانى،  باغهاي  سراسري  خياباćاي  ǯنار  در  نمي شود. 
است  جوي  دو  دارد،  جاي  ǯرت  ميان  سوي  دو  در  ǯه 
ǯه بر لب آćا ردۀ سرو ǯاج و يک درخت چهارفصله 
مي نشاندند. در زمينهاي ريک سوم و دامنۀ ǯوهها و برخي 
از جلگه ها، چنار، همراه با سرو و ǯاج، ردۀ خيابان را 
مي ساخته؛ اما در زمينهاي رسي و اندǯي شورخاک، چنار 
خوب بار نمي آيد و به جاي آن درختانى مانند تبريزي، 
زبان گنجشک، شورانه، شنگ يا شنگ واشن، و ǯبودار 
را  آćا  جاي  نخل  گرمسير،  در  مي  نشاندند.  سفيدار  و 
مي گيرد. گاهي هم نخل به تنهايى ردۀ خيابان را مي سازد.

در پاي ردۀ درختان، گل سرخ و گل زرد و گل 
سودرسان  زيبايى،  از  گذشته  ǯه  مي ǯاشته اند،  مشǰيزه 
است. از گل سرخ گلاب مي گرفتند و از گلبرگ خشک 

آن ترينه و حلوا مي ساخته اند.
دارد  دارويى  خاصيت  دو  هر  مشǰيزه  و  زرد  گل 
و با گلبرگهاي آćا حلوا نيز مي پزند. در ميان ǯرت يا 
اسپست  مي ǯاشتند.  اِسپِست  باغ،  ميان  بزرگ  تخته زمين 
يا اسپيوش نوعي يونجه است ǯه چند سال مي پايد و از 
هنگاميک ه مي دمد و سر مي زند تا آنگاه ǯه گل مي دهد 
و درو مي شود هميشه زيبا و خوش بوست و چشم انداز 
پيش ǯوشک و بنگاه را مي آرايد (بى آنǰه پيش ديد را 
بگيرد). به تازگي به جاي اسپست در ميان مَرغ يا ĉن 
اغلب  براي  دارد،  نياز  زياد  آب  به  چون  ǯه  مي ǯارند، 
مناطق ايران مناسب نيست. و اصولاً ĉن به گردشگاهي 
گفته مي شده ǯه درخت و سرسايه و آب نما و خيابان و 
چفته داشته باشد؛ و به آنچه امروز ĉن مي گوييم، مَرغ 

گفته مي شده، ǯه به حالت طبيعي در مناطق مرطوب (و 
اغلب ǯوهستانى) مي رويد. در ǯنار پروندها و خياباćاي 
فرعي، معمولاً توت برگي مي ǯاشتند. در نوغان داري از 
برگهاي Ąارۀ آن استفاده مي ǯردند و تنۀ درخت و ǯاǯل 
آن پس از بريدن شاخه ها خود به صورت درختر تزيينى 
اصليِ  خياباćاي  سوي  دو  در  باغ  ǯرĆاي  درمي آمد. 
چهار تخته پشته بندي مي شد و هر ǯدام از آćا به ميوه اي 
اختصاص داشت. در مناطق خشک، معمولاً سيب ترش 
در  جداگانه  هريک  شفتالو،  و  هلو  و  انار  و  آلوسياه  و 
يک يا چند ǯرت نزديک به هم، ǯاشته مي شد؛ و ćالها 
را طوري مي ǯاشتند ǯه از طول و عرض و امتداد قطر 
در يک رده و با فاصله اي معين قرار گيرد؛ و در ميان 
و  دورتر  ǯرĆاي  و  مي نشاندند  زردآلو  ǯرت،  چهارتختۀ 
ديوار  بر  و  مي ǯردند  موستان  را  باغ  باروي  به  نزديک 
و به غرب، داربستر مي زدند و موهاي سواره را بر آن 
ديوار  پناه  در  جا  هر  و  باغ  گوشۀ  چهار  مي انداختند. 
بود، انجير مي نشاندند؛ و در پروند ǯناري باغ يا خيابان 
ǯمربندي آن، معمولاً سنجد و عناب ǯاشته مي شد. تختۀ 
گل ǯاري يا گلستان باغ، ǯه پيش ǯوشک اصلي يا بنگاه 
همه،  از  پيش  مي شد.  پر  فصلي  گلهاي  با  داشت،  جاي 
تاج  گل حلوا،  دǯمه اي،  اشرفى،  شاه  شاه پسند،  بوته هاي 
خروس، زلف عروس، و پنج انگشت (قَرَنفْلُ) و ميمون و 
شب بو و بنفشه، اطلسي، لاله عباسي به چشم مي خورد؛ و 
ǯناره هاي آن را چهارگل آتشي، روغنى، چايى، رشتر؛ و 
گوشه ها را ياس زرد و ياس سفيد باغچه اي، ياس ǯبود، 
به  گل ǯاري  باغچۀ  از  قسمتر  مي ǯرد.  پر  شرابى  پيچ  و 
گلهاي فصلي اختصاص داشت، ǯه [در] زمستان با داودي 
و [در] Ąار با زنبق سفيد و [در] تابستان و پاييز با ǯوǯب 

و اختر آراسته مي شد. 
پيرامون بنگاه را درختانى گشن و سايه دار، مانند 
تلخه بيد  و  (بيدمشک)  گل بيد  و  سرخ بيد،  افرا،  نارون، 
(بيد عرقي) و مورد، گل ابريشم و ارغوان، مي نشاندند؛ 
و فاصلۀ ميان ǯرت و بنگاه را با چفته هاي گل  رونده و 
نسترن مي آراستند. گاهي خرزهرۀ سفيد و سرخ نيز ǯمي 

دورتر در حاشيه ǯاشته مي شد. 
از اجزاي زيباي باغهاي ايرانى، يǰي هم آب گردان 
بود، ǯه آب را در جويى مارپيچ و ǯم شيب مي انداختند ǯه 
رفت وآمد آرام آن در ǯنار هم دل پذير مي نمود. همچنين در 
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ǯف آب نماها يا هر جا ǯه آب فرومي ريخت، تخته سنگي با 
تراش سينه ǯبǰي ǯار مي گذاشتند، ǯه موج آب را بيشتر 

جلوه گر سازد. 
بازي با آب به ويژه در مناطق خشک زيبايى باغ 
را دوچندان مي ǯرد. آب را با تنبوشه و اشترگلو و زيربند 
قرار  ǯوشک  زير بادگير  معمولاً  ǯوچǰي ǯه  حوض  به 
داشت مي رساندند و پس از اينǰه سرزيرش در پاشويه ها 
روان مي شد، به حوض ديگر در وسط هشتر مي ريخت 
و گهگاه از حوضهاي مستطيل و ǯشيده اي در شاه نشينها 
مي گذشت و از سينه ǯبǰي پيش ارسي فرومي ريخت و به 
حوض هاي ǯلگي يا استخر بزرگ پيش تالار مي رسيد 
و آن گاه در جويهاي دو سوي خياباćا روان مي شد و به 
آب گردان ǯنار بنگاه يا حوض پيش سردر مي رسيد و 
از باغ بيرون مي رفت؛ و براي اينǰه اين حرǯت دل پذير 
متوقف نشود، باغها را چنان مي ساختند ǯه آب پيش از 
گذشتى از آćا به ǯشتزار نرسد. در وقف نامۀ باغ دولت آباد 
يزد، استفاده از آب را (قبل از خارج شدن از باغ) حتر به 

اندازۀ سيراب ǯردن گنجشǰي روا نداشته است. □

پي نوشت:
۱. از آقاي مهندس احمد ǯبيري و خانم زهرا سوهانى سپاس گزاريم ǯه 

نسخۀ اصل مقاله را در اختيار ما گذاشتند.ــ گلستان هنر


